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ی عصر صفوی است  کوشک   های عمارتبررسی ارتباط فلسفی و عرفانی میان عناصر چهارگانه و معماریِ  مساله اصلی نوشتار حاضر، بیان مساله:  

عمارت به  موردی  بررسیِ  عنوان  به  است.    بهشتهشت  که  شده  بیشتری  توجه  طراحی اصفهان  در  صفوی  عصر  مفاهیم معمارانِ  به  خود  های 
-اندیشه  ، داشتند و در آراء فلسفی نیزتوجه راه یافته بود   ملاصدرا مسلمان، مانند   یفلاسفه یاندیشهعرفانی، بخصوص آن دسته از مفاهیمی که در 

بر آن بودند که عناصر چهارگانه   امپدکلسمانند    ،نیز  ی مسلمان و به تبع آنها معمارانِ ایرانیفلاسفه.  شباهت دارد  امپدکلس بیشتر به آراء  ی آنها  
اما نقطه با آراء    یتوسط قدرتی دیگر تحت نظم و از هم پاشیدگی درخواهند آمد.  این   امپدکلس اختلاف آنها  این است که معتقدند که وجود  در 

نشات گرفته بالاتر  قدرتی  از  وجودِ  است  عناصر  واقع  در  از  و  و مرکب  بسیط  از  اعم  موجودات،  یا خداوند    وجودِ   تمامی  اینکهاست؛  مطلق    دیگر 
که  ، سلسله مراتب قائل بودند؛ چناننیز   برای عناصر  ای همچون سلسله مراتب به خصوص سفرهای چهارگانه، ، با توجه به مفاهیمِ عرفانی معمارن

 اند.  نشان داده را  به دقت این سلسله مراتببرای حفظ ارتباط منظرِ درون و بیرون، 

 توان داشت؟ ی عصر صفوی میکوشک های عمارتارتباط فلسفی و عرفانی میان عناصر چهارگانه و معماریِچه تبیینی از   سوال تحقیق: 

ی عصر صفوی است که به عنوان بررسیِ  کوشک های عمارت بررسی ارتباط فلسفی و عرفانی میان عناصر چهارگانه و معماریِاهداف تحقیق: 

 اصفهان توجه بیشتری شده است.  بهشتهشت موردی به عمارت

 ای است. تحقیقات در ابعاد کوچک به صورت میدانی و کتابخانهبر اساس  در این پژوهش روش تحقیق روش تحقیق: 

ایرانی در تمامی دوران، در طراحیِ پلانمهمترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق:   به واسطهمعماران  نقوش چلیپایی، تحت  های خود  ی 

و با احداث بناها بر مبنای این نقوش، پلانی غیر    تاثیر عناصر چهارگانه بودند. این امر سبب شد که از جایگاه و مفهوم عناصر چهارگانه غافل مانده
ی معماران  توانیم آنچه را که گویی در اندیشهاز الگوهای چلیپایی را در نظر نداشته باشند. به این معنا که ما با مشاهده و کنکاش در این آثار نمی

های جهان های آنها سلسله مراتب و یا نقش عناصر چهارگانه به عنوان برسازندهتوانیم در طراحیوجود داشته است دریابیم. به عنوان نمونه ما نمی
هایشان، تقریباً نهایت  ها و کوشک تحت القمر را مشاهده نماییم. اما در خصوص سلسله مراتب و شدت و ضعفِ وجودیِ هر عنصر در طراحیِ باغ

 ذوق و قریحه قابل استنباط است. 

 بهشت، چلیپا، وحدت وجودعناصر چهارگانه، کوشک، ، هشت  واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  (1

تنگاتنگ و پیچیده است و    ، معماری و فلسفه  ی رابطه     
فهم به  رابطه،  این  درست  دو   درک  این  عمیق  و    دقیق 

یونان در جستجوی چیزی بودند   یفلاسفه  بستگی دارد.
بنیاد همه چی از    زکه  تعریفی  دنبال  به  باشد. در حقیقت، 

بودند.  منظم  کل  عنوان  به  در    جهان  اساس  همین  بر 
ابعاد معابد  اجرای این نظم می بینیم که تناسب حاکم بر 

ستون   ،یونانی میان  بین قسمتفواصل  ارتباط  یا  های  ها 
نسبت  با  نما  گزارهمختلف  بر  حاکم  منطقی  های  های 

دیگر   و  دارد  تمدن    های محصولمطابقت  در  فرهنگی 
و   معماری  با  منطقی  ارتباط  نیز  موسیقی  چون  یونان 

می پیدا  نشان  متافیزیک  ارتباط  این  بر  تأمل  و  کند 
سان می چه  که  متافیزیکیِ  ، دهد  تفکری    ، یونان  تفکر 

و منطقی   از فضای معماران   بودهمعمارانه  متأثر  و چقدر 
رابطه  .است این  کشاکش  و   یدر  فلسفه  میان  دوسویه 

اند که تغییر  بر این عقیدهنیز  از متفکرین  برخی  معماری،  
نگرشسبک و  فلسفه  ها  و  ادبیات  در  ابتدا   ریزی پیها 

میمی شهرسازی  و  معماری  به  سپس  و  رسد.  شود 
دگرگونیِ به  کالبد  این  در  ازتغییرات  برآمده  جدید     نگاه 

می  مربوط  عقیده  شود.فلاسفه  متفکرین،  به  برخی  ی 
انکار ناپذیر  بزرگ و  از فلسفه چنان  تاثیرپذیری معماری 

حتی   که  مذکوراست،  تاثیرپذیری   دعوی  خصوص  در 
که   است  توهمی  حقیقت  در  معماری  از  ممکن  فلسفه 

نباشد اعتنا  قابل  اما  است  است که، .  این  هرچند   حقیقت 
نزد   در  که  معنایی  در  فلسفه  حضور  از  بعد  معماری 
لحاظ   به  رسید،  خود  عظمت  اوج  به  شد  ایجاد  یونانیان 
مفاهیم  بروز  و  ظهور  و  ساختن  بر  تاثیر  بی  تاریخی 

نبو این همه،  دفلسفی  با  این    ما.  تا    مقالهدر  داریم  قصد 
معماری   در  عرفان  و  فلسفه   بهشتهشتکوشک  نفوذ 

نمونه   ،اصفهان دیگر کوشکبه عنوان  از  ایرانی ای    های 
که این  نماییم.  بررسی  وجود،    را  وحدت  چون  مفاهیمی 

برسازنده عنوان  به  چهارگانه  تحتعناصر  جهان  -های 
بسیاری   و   عکس  بر  و  وحدت  در  کثرت  درک  القمر، 
مفاهیم دیگر، چگونه بر معماری این دوران تاثیر گذاشتند  
چه  مفاهیم  این  با  مواجهه  در  عصر  این  معماران  و 

عناصر  برداشت است،  ذکر  به  لازم  داشتند.  هایی 

این   نزد    مقالهچهارگانه، که در  است،  ما  بحث  محوریت 
داشت اهمیت  بسیار  نیز  باستان  چراکهایرانیان  مفهوم    ؛ 

مباحث پیش از آن سخن خواهیم گفت،  چلیپا، که در  رو 
نقطهمی فلسفه  یتواند  با  عرفان    اشتراکی  این و  در 

باشد. آثار معماری دوران اسلامی و    خصوص  بررسی  در 
بینارشته پژوهشگران  صفوی،  عصر  به  عمدتاً  بیشتر  ای 

از جمله وحدت در کثرت و وحدت  فلسفی  مفاهیم  تاثیر 
پرداخته ایوجود  در  درک   ناند.  و  حضور  به  پژوهش 

پروژه ساخت  در  چهارگانه  عصر  عناصر  معماری  های 
کوشکِ خصوص  به  و  باغ  صفوی  به  بهشتهشت  که   ،

این   در  مانده  جا  به  بنای  پابرجاترین  و  بهترین  تعبیری 
به    ایم.پرداختهاست    عصر پرداختن  بر  علاوه  همچنین 

اهمیت آن   و  ایرانی  بناهای  مفهوم چلیپا در ظهور  نقش 
حتی   و  ایرانیان  نظر  در  چهارگانه  عناصر  نماد  عنوان  به 

های دیگر، در میان آراء فلسفی ها و فرهنگبرخی تمدن
آراء   بررسی  به  عنوان    ملاصدراو    امپدکلسنیز  به 

پرداخته زمینه  این  در  تاثیرگذار  است.    متفکران  شده 
عنوان    امپدکلس به  فلسفه  تاریخ  در  که  جهت  این  به 

به  چهره پاسخ  در  چهارگانه  عناصر  طرح  در  شاخص  ی 
از ماده عالم شناخته میپرسش  و  المواد  از    ملاصدراشود 

آن حیث که علاوه بر همدلی با برخی آراء عرفانی و هم  
حدوث   مبحث  در  صفوی،  عصر  معماران  با  بودن  دوره 

آراء   بررسی  به  نیز  عناصر   امپدکلسعالم  باب  در 
   چهارگانه پرداخته است.

 های تحقیق پرسش (2

پژوهش حاضر در تلاش است تا به پرسشی های ذیل 
 پاسخ دهد:

های فلسفی، چه در غرب و چه در  بینیدر جهان -1
نحوی   چه  به  چهارگانه  عناصر  مفهوم  اسلام، 

 مطرح شده است؟  

های عرفانیِ مفهوم عناصر چهارگانه در دیدگاه   - 2
با  نسبتی  چه  و  است  شده  مطرح  چگونه  عرفا 

 جهان دارد؟ 
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از   -3 تبیینی  میان چه  عرفانی  و  فلسفی  ارتباط 

و معماریِ ی  کوشک  های عمارتعناصر چهارگانه 
 توان داشت؟ عصر صفوی می

 فرضیه تحقیق  (3

باب   در  عرفا  دیدگاه  و  فلاسفه  اشارات  به  توجه  با 
خصوص  در  آنان  تببین  و  چهارگانه  عناصر  مفهوم 

شکل بهرهچگونگی  و  طرف  یک  از  جهان  مندیِ گیری 
از   برآمده  خود  که  چلیپایی  نقوش  از  ایرانی  معماران 
دیگر،   طرفی  از  هستند  چهارگانه  عناصر  مفهوم 

 نویسندگان این پژوهش فرض زیر را متصور هستند: 

های  معماران ایرانی در تمامی دوران، در طراحیِ پلان
واسطه به  عناصر خود  تاثیر  تحت  چلیپایی،  نقوش  ی 

چهارگانه بودند. این امر سبب شد که از جایگاه و مفهوم  
مانده غافل  مبنای   عناصر چهارگانه  بر  بناها  احداث  با  و 

نظر  در  را  چلیپایی  الگوهای  از  غیر  پلانی  نقوش،  این 
نداشته باشند. به این معنا که ما با مشاهده و کنکاش در  

نمی آثار  اندیشهاین  در  گویی  که  را  آنچه  ی  توانیم 
 معماران وجود داشته است دریابیم.

 پیشینه تحقیق  (4

آنها در  در خصوص جایگاه عناصر چهارگانه و کاربرد 
رشته به  کتبی  و  مقالات  درآمدهمعماری  تحریر  اند. ی 

از جمله   اربعه در مقالاتی  تطبیقی کاربرد عناصر  بررسی 
معماری فناوری  راستای  در  معاصر  و  گذشته    معماری 

ی نادره حسن آبادی، سید علی سیدیان و ورح اله  نوشته
همچنین   و  در رحیمی  )اربعه(  چهارگانه  عناصر  نقش 

ی پژمان ناظری نائینی به درستی  نوشته  پایداری معماری
ابژه ساخت  در  عناصر  این  اهمیت  معماری  به  های 

برداری از این ی اول به چگونگی بهره_ اند. مقالهپرداخته
مقاله و  است  پرداخته شده  به  عناصر در معماری  ی دوم 

ویژگی به  توجه  با  این عناصر  از  های هر  نقش هر کدام 
های معماری پرداخته شده است. در  کدام در پایداریِ ابژه

پرداخته  عناصر  این  مفهومیِ  بررسی  به  حاضر  پژوهش 
شده است. به عبارت دیگر به این نکته توجه شده است  
که همانطور که در فلسفه و عرفان به جایگاه این عناصر 
در ساخت جهان مادی توجه شده است، آیا معماران نیز با 

از  بهره آگاهی  با  عموماً  حتی  و  چلیپایی  نقوش  از  مندی 
توانسته  هایدیدگاه و عرفانی،  این جایگاه  فلسفی  اند که 

را  ماده پلانالموادی  نشان  در  مخاطبان  به  خود  های 
 دهند؟ 

 روش تحقیق  (5

تحقیقات در ابعاد بر اساس    در این پژوهش  روش تحقیق
 کوچک به صورت میدانی و کتابخانه ای است. 

 

 

 مبانی نظری (6

 و عناصر  امپدکلس. 1-6

از فلاسفه  امپدکلس       پیشاسقراطی،    یبه عنوان یکی 
به زعم خود  خود بود تا  اسلاف  در پی تلفیق افکار  بیشتر  

آراء   به  هم  وی  کند.  بیان  است  حقیقیت  که  را  چه  آن 

اینکه    پارمنیدس بر  مادی "مبنی  آن  و  هست  وجود 

که    "است است  حقیقتی  تغیر  اینکه  به  و هم  بود  معتقد 
آننمی میتوان  باقی   « بنابراین  کرد.  انکار  که  را  ماند 

راهی برای سازش دادن میان وجود تغیر و حرکت و اصل  
به موجب آن وجود   پارمنیدس به خاطر    -، که  باید  که 

نظر   بنابر  است    پارمنیدسداشت،  وجود    –مادی  به  نه 
میمی میان  از  نه  و  )کاپلستون، آید  کرد.«  پیدا  رود، 

این سازش بر این اصل    امپدکلسبه زعم    .  (77:  1388
کل اشیاء  تجربه،  بنابر  که  است،  که  استوار  هستند  هایی 

آیند و از بین خواهند رفت. این در حالی است  بوجود می
شده ترکیب  اجزایی  از  اشیاء  خود  حقیقت  که  در  که  اند 

نحوه و  مبادله  یفناناپذیرند  و  جواهر   یاختلاط  این 
  تالس شود.  )عناصر( است که سبب شکل گیری اشیاء می

می  آناکسیمنسو   ماده  نوعی  که  بودند  به  معتقد  تواند 
بر این   هراکلیتنوعی دیگر از ماده مبدل شود. هر چند  
می حال  هر  به  اما  نبود،  پایبند  آتش عقیده  که  پذیرفت 

در سرانجام می و  را در خود منحل کند  مواد دیگر  تواند 
میان  این  در  نماید.  تبدیل  آتش  به  سوزاندن  عمل 

نوع ماده نمی  امپدکلس بود که یک  باور  این  به  بر  تواند 
ازلی   و  اساسی  انواع  بنابراین  شود،  تبدیل  دیگر  نوعی 
آنها را خاک و هوا و آتش و   عناصر وجود دارد. که وی 
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بندی مشهور چهار عنصر  آب معرفی نمود. »بنابراین طبقه
عنوان   به  نه  آنها  از  وی  چند  هر  بود.  امپدکلس  اختراع 

ریشه عنوان  به  بلکه  میعناصر  سخن  چیز  همه  -های 
( این عناصر ازلی و ابدی هستند 78، ص  همانگوید.« )

 مانند. و همیشه نامتغیر باقی می

می       نظر  از    امپدکلسرسد  به  دیدگاه،  این  بیان  در 
هومری جهان بهره برده باشد. چنان که آسمان را    تقسیم

  هادس به زئوس، دریا را به پوسیدون، جهان اموات را به  
(Hades)  ًبود مشترکا را که بر زمبن  اختیار    و آنچه  در 

جفت   مورد  در  را  تقسیم  این  سپس  و  داد،  قرار  همگان 
اصول مذکر و مونث، یکی بالاتر ) زئوس آتش در بالا و  

پایین در  یکی  و  هوا(  )هرای  و هادس  تر  زمین  برای 
عدد   این  بر  علاوه  برد.  کار  به  آب(،  عنوان  به  نستیس 

توده از  ساحلی  چهار  شهر  در  مشهودی  طبیعی  های 
تشکیل    -ترین جزیره در دریای مدیترانه  بزرگ  -سیسیل

بود:   و  زشده  سر  بالای  هوای  کنار،  دریای  پا،  زیر  مین 
گدازه در  و  خورشید  در  روشن  آتشآتش  ها فشانهای 

می نظر  فواره  در  ریشه  امپدکلسکرد.  عناصر  های  این 
دارند هستند. ح  یمادی همه ن یای خداتآنچه که وجود 

یافته تشکیل  عناصر  این  از  تمامی نیز  آنها  »از  اند. 
چیزهایی که بوده و هست و پی از این خواهد بود ناشی  

از آن پدید آمدهمی اند، و مردان و زنان، و  شود. درختان 
کنند، و  ها و ماهیانی که از آب تغذیه میحیوانات و پرنده

را   افتخار  و  بالاترین جلال  و  خدایانی که دیرینه هستند 
دارند. زبرا آنها تنها چیزهای واقعی هستند و هنگامی که  

می فرا  را  شکلهمدیگر  میگیرند،  متفاوتی  ابند  یهای 
می وا  هم  با  تبادل  به  را  آنان  آمیختگی  دارد«  چراکه 

مادی، تالب  (. 327:  1390)مرتضوی،   دیدگاهِ  این  در  ه 
بودند. شده  پیشین  خدایان  جایگاه  جایگزین   عناصر 

در  شکل  ینحوه فناناپذیر،  عناصر  این  از  اشیاء  گیری 
و امپدکلس  ینظریه نام سازگاری )عشق(  به  نیروهایی   ،

نیروهایی  وی  زعم  به  که  هستند  )نفرت(  ناسازگاری 
یستند. نفوذ عشق و نفرت به صورتی  نجسمانی و مادی  

 ادواری است، که گاهی عشق غلبه دارد و گاهی نفرت. 
 

 بینی ایرانی و دیدگاه امپدکلس جهان. 2-6
دانیم اعتقاد به دو نیروی متضاد در  طور که میهمان     

آن میان  تصادم  که  هستی  چرخهنظام  را   یدو  آفرینش 

امپدوکلس ا جریان می  هبـ ندازد، ـ یعی همان چیزی که 
ویژگی از  ـ  دارد  باور  جهانبدان  کهن  و  مهم  بینی های 

 ی ی بس طولانی دارد. محققان ریشهتایرانی است و قدم
کم چند قرن پیش از زرتشت ـ که دست  گاهانآن را در  

می  امپدوکلس ـ  در  بوده  است:   گاهاندانند.  آمده    چنین 
زادی که در آغاز در عالم تصور ظهور  آن دو گوهر هم»

اندیشه و گفتار و کردار و دیگری  نمودند یکی نیکی در 
دو، مرد  بدی در اندیشه و گفتار و کردار است. از میان این

هنگامی را  نه زشت  برگزیند  را  نیک  باید  دو  دانا  این  که 
م رسیدند زندگانی و مرگ پدید آوردند. از این  هگوهر به

ترین مکان  پرستان از زشتجهت است که سرانجام دروغ
 ) ) بهشت  نیکوترین محل  از  راستی  پیروان  و   ) ) دوزخ 

چنان    (.اشوزرتشت  ۴و  3بند    30یسنای  )  برخوردار گردند. 
که مشخص است و محققین نیز بر این باورند، ثنویت در  

ولی در واقع امر،   به صورتی مبهم ارائه شده است،  گاهان
 ته،یی فروزان و آتشی پهناور بدل گشاین اندیشه به شعله

و    ه بینی ایرانی را در برگرفتکه تمام ساحت فکر و جهان
طوری که  به   ه است؛ نظیر آن شدهای بـارز و بی از ویژگی

بینی ایرانی به ویژگی » دو انگاری« شهره  از دیرباز جهان
 .است

پیشتر  همان      که  شدطور  فلسف  اشاره    ی هدر 
میان   امپدوکلس درگیری  و  کین  و  مهر  نیروی  دو  نیز 

درآورده آن حرکت  و  جنبش  به  را  جهان  که  است  دو 
داشت   توجه  باید  البته    ، گذارینام  یاشیوهکه  است. 

که در اندیشه و   به این دیدگاه سوق ندهندمتفاوت ما را  
دو نیرو، خیر و شر یـا اورمـزد و بینی ایرانی نام اینجهان

زیرا    .، مهر و کینامپدوکلس  یاهریمن است و در فلسفه
در   متضاد  نیروی  دو  وجود  به  اعتقاد  دارد  اهمیت  آنچه 

دو را عشق و نفرت بگذاریم یا  هستی است، حال نام آن
و  اورمزد  یا  سفید  و  سیاه  یا  شر  و  خیر  یا  کین  و  مهر 

های کهن و بینیجهان  .هایناهریمن یا هر چیزی شبیه ا
دار اسطوره  با  تنگاتنگی  ارتباطی  نظر  دناولیه  در   .

جهان  امپدکلس چهار   ،ایرانی   بینیو  به  تکوین  جریان 
می تقسیم  ایران شودمرحله  باورهای  بنابر  »آفرینش   ،
محدوده در  انجام    یباستان  اساطیری  سال  هزار  دوازده 

هزار  می سه  دوره  چهار  به  سال  هزار  دوازده  این  گیرد 
می تقسیم  )آموزگار،  .شودساله   »1385  :13)  « بنابر  . 

زرتشتیِ دوازده   سنت  تاریخ جهان  مقبول همگان، طول 
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آفرینش   یهزار سال است، نخستین سه هزار سال دوره

اورمزد   خواست  بنابه  هزاره  سه  دومین  اسـت؛  اصلی 
می آمیختگی  سپری  دوران  هزاره  سه  سومین  شود؛ 

اهریمن  دوره  چهارمین  در  و  است  شر  و  خیر  خواست 
خورد خواهد  مهمترین   .شکست  که  زروانی  آیین  در 

ب این دوازده هزار سال  -هبدعت در دین زرتشتی است، 
سال   هزار  نُه  است،  شده  تقسیم  متفاوتی  کاملاً  صورت 
سال  هزار  سه  و  است  شر  فرمانروایی  دوران  نخستین 
اخیر  این صورت  شاید  است.  آن  زمان شکست  انجامین 

قدیمی )هینلز،  سنت  باشد«  از .  (86:  138۴تری  پس 
دوازده هزار ساله برای آفرینش آنگاه آن را   یتعیین دوره

 کند:به چهار مرحله تقسیم می
)یع       مینویی  به  آفریدگان  سال  هزار  سه  حالت ن»  ی 

بی بیاندیشه،  که  ایستادند  ماده(  از  و  تجرد  حرکت 
ناملموس بودند... سه هزار سال همه به کام هرمزد رود، 
سه هزار سال در آمیختگی کام هرمزد و اهریمن هر دو 
رود ) و( بدان فرجامین نبرد اهریمن را ناکار توان کرد و 

)همان  » داشتن.  باز  آفرینش  از  را  . (35-3۴:  پتیارگی 
شدچنان مشاهده  به   یالهمس  که  هستی  فرایند  تقسیم 

مرحله در    یچهار  اهریمن  و  اورمزد  یا  شر  و  خیر  نزاع 
ی فلسفی و حکمی مانند  مایهفراوانی با درون  کتب کهن

 (Denkard )دینکرت  ( و  Bundahishn )بندهش  
توان چنین اشاره  بنابراین می.  به صراحت بیان شده است

-نمود که وجوه تشابه متعدد و انکارناپذیری میان جهان
ایرانی و جهانشناسی   علاوه   .وجود دارد  امپدوکلسبینی 

بنا به اجماع مورخان فلسفه ـ   متأثر    امپدوکلسبر این ـ 
-از فیثاغوریان نیز بوده است و فیثاغوریان هم ـ به گفته

بینی ایرانی  بسیاری از مورخان فلسفه ـ متأثر از جهان  ی
 بوده است. 

 

در  3-6 چهارگانه  عناصر  از  ملاصدرا  خوانش   .

 ی امپدکلس  اندیشه
فیلسوف ملاصدرا هشت  از  عالم،  حدوث  مبحث  در   ،

می نام  استوانهقدیمی  حقیقت  در  که  و  برد  حکمت  های 
بزرگان حکمت و فلسفه نزد  شوند. »  فلسفه را شامل می

  ی . سه نفر از آنان حکماندود ب  گروهی از حکما هشت نفر 
ب انوملطی  تالس،  آنها  و  آغاثاذیمادند.  ن وکسیماندس، 

ایشان   از  نفر  پنج  و  که    یونانی هستند.  از:  عبوده  بارتند 

فیثاغ افلاطوامپدوکلس،  سقراط،  ارسطورث،  از  ون،   .
س آنان را پاک و مقدس  ونمایم که نفخداوند مسئلت می
  .« نیک و برکات آنان سهیم گرداند یاعنماید و ما را در د

ع207:  1981،  یشیراز )صدرالدین   ملاصدرا بارات  (. 
 امپدوکلس   وی ار حکمت واقعی از سودهد که اننشان می

اس دیگر  در    یهاوانهتو  قدیم  شده عحکمت  منتشر  الم 
ای تلاش  با  و  ربولعافراد    ناست  قلو م  در  مردم  وبی  ب 

)همان(  یجا است.  اساس،    گرفته  این  به    ملاصدرابر 
آراء   مختصر  می  امپدکلستشریح  این  در  ما  که  پردازد، 

چهارگانه عناصر  خواهیم  بخشِ  اشاره  را  تفسیر  این  ی 
کلی   صورت  به  عناصر    ملاصدرانمود.  که  است  معتقد 

انسانی وجود داشته  چهارگانه در بسیاری از فرهنگ های 
ی  است، بدین جهت تعجبی نخواهد داشت که در اندیشه

دینی و در نزد فلاسفه و حکما نیز این عناصر مورد توجه  
 باشند.   قرار گرفته

ا  ملاصدرا اصل  پنجم  جلد  ترکب  عدر  به  از  عتقاد  الم 
به    چهارگانهناصر  ع می  امپدوکلسرا  از  »    دهدنسبت 

ناصر اربعه عالم از  عد وامپدوکلس نقل شده که او معتقد ب
(. او معتقد  56:  1375آملی،    یادو)ج  « ترکیب یافته است

نظر   در  که  عناصر امپدکلساست  ترکیبی  هیئت   ،
بدین   است.  تصادفی  و  غرض  و  غایت  بدون  چهارگانه 

اتفاقی با هم ترکیب شده و   وناصر اربعه به نحعکه  معنا  
میبه تشکیل  را  اجتماع  نحات  اگر  ترکیب  ودهند.  ه 

  د که شایسته بقاء بوده و وب  یانه وناصر به گع  ناتفاقی ای
باقی می ترکیب  به همان  ماندن داشت  ماند و  صلاحیت 

خ بقاء  ونسل  را  گ  داد؛مید  به  اگر  که  وب  یانهو اما  د 
باقی   نیز  مرکبه  هیات  آن  نسل  نداشت  ماندن  صلاحیت 

براهیوخ  یاعاد  نای  ایبر  امپدکلسماند.  نمی و   ند 
استدللااستد داشت.  ایلاهایی  نخست  که  وب  نل  د 

  ی اند براوتنه می وپس چگ  یچ رویه واحد ندارد.هطبیعت  
کارکند غرض  و  میغایت  را  استدلال  این  به  .  توان 
 صورت زیر نیز بیان کرد:  

«-  ( طبیعت  اول:  واحد چهارگانهناصر  عمقدمه  رویه   )
 . ندارد

ندارد، غایت و    یدوجومقدمه دوم: هرم  - که رویه واحد 
 . غرض ندارد
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.  ( غایت و غرض نداردچهارگانهناصر  عنتیجه: طبیعت )  -
 ( ۴2: 1395«)ایراندوست، 

های امپدکلس  »این در حالی است که ملاصدرا استدلال
دات  وجوید موگمی  ن سخ  نجیه ایودر ت   یوپذیرد.  را نمی
ناصر اربعه را  عی. و امپدوکلس  عق هستند یا ابدا ویا مخل

ابداوجوم میعد  مخلی  نه  تودانست  آنکه    حضیوق. 

یاعدات  وجوم شیءخل" الم  من  چیز=   ق  آفریده    یاز 

. و  "دمعخلق از    =  من شیءلا    قخل" هستند یا  "باشد
باشد و تنها با یق به مبدأ قابل نموی مسبعدات ابداوجوم
 (228: 1361آملی،  یادو. )ج«ل استناد داردعفا

اشاره دارد و    شرح منظومهنیز در    سبزواری نکته  به این 
می »چنین  ازلی گوید:  ماده  بدون  جهان  ایشان  نظر  از 

ن پیشینه است.  دوی و بعابدا   یدوجوآفریده شد، یعنی م
و   مبدأ  فاعتنها  و  علت  داشت،  اربعنلی  نظر  عاصر  از  ه 
ا ابتداعدابامپدوکلس  و  است عی  :  1360،ی)سبزوار  «ی 

2۴۴ ). 
 

   عناصر چهارگانه در عرفان. 4-6

به    رویکردها  از  عرصه  یکی  در  چهارگانه    ی عناصر 
در    به  یختشناکیهان  نگاهعرفان   است.  عناصر  این 

حقیقت عرفا بنا به اهمیت مفهوم وجود و سلسله مراتب  
القمر مشخص  تحت  عالم  در  را  عناصر  این  جایگاه  آن، 

-میهایی در نظر  و برای هر کدام از آنها مشخصه  کرده
. در نظر عرفا آنگاه که نور خورشید بر سطح خاک گیرند

تابیده خواهد شد، آنچه که در خاک تحت تاثیر این تابش  
و  تاریک  باطن خاک همواره  و  است  است، سطح خاک 
ظلمانی است. به عبارت دیگر، در زبان رمزی عرفا، خاک  

شناسی،  نمادی از عدم است. از جهتی با نگاه از لنز کیهان
می  بود.  خواهد  و خشک  سرد  طبیعتی  دارای  توان  خاک 

هیولایی   مکانت  در  خاک  عرفا،  نظر  در  که  گفت  چنین 
شناختی خود قرار دارد. » پس خاک از نظر اهمیت کیهان

همین   آخرین حد ظهور است و پای در ظلمت عدم دارد.
می بیان  نیز  را  خاک  رمزی  معنای  در  امر  خاک  دارد. 

انانیت کاذب نشان می نوعی  از خود  نور  از  مقابل  دهد و 
پذیرفتن انیّت نور و استغراق در روشنی او و تبدل کیفی  

تعلیه و  تحول  و  می  یخود  طفره  امر  خویش  این  رود. 
شاید به خوبی معنای رمزی ترک تن خاکی توسط اهل 

می تبیین  را  نور  طریقت  سالکان  و  )ربیعی،  الله  کند.« 

1388: 190) . 
بنابراین، خاک در جهت رهایی از این سترونی، سردی و   

پویاتر   و  زاینده  که  است  عنصری  نیازمند  خود،  خشکی 
مراتب   به  را  خاک  مراتب،  سلسله  در  که  عنصری  باشد. 

هم نیز  بالاتر  و  فلاسفه  نظر  در  عنصر  این  نماید.  بسته 
های عنصر عرفا آب است. عنصری که هم دارای ویژگی

ویژگی دارای  هم  و  است  به  خاک  والاتر.  عنصری  های 
عبارت دیگر هم دارای سردی خاک است و هم به لحاظ  
است.   شبیه  خود  از  بالاتر  عناصر  به  شفافیت،  و  لطافت 
مهمتر این در برابر نور، که به تعبیری همان وجود اصیل  

دهد. »آب در برابر  است، انانیت کمتری از خود نشان می
می نشان  انانیت  خود  از  کمتر  به  نور  را  نور  انیّت  و  دهد 

انیّت خود می پذیرد و از این رهگذر تعالی و تحول  جای 
 ( 191 :ابد.« )همانیکیفی می

بنابراین آب در نسبت با خاک دارای شرافتی بالاتر و به   
-صورتی رمزی دارای وجودی والاتر است.  از جهتی می

از   نمادی  آب  عرفا،  نظر  در  که  کرد  اشاره  چنین  توان 
باشد؛ چرا که با نفوذ خود در خاک،  زندگانی و آگاهی می

به   را  معنوی  میآ حقیقت  هدیه  جهتی ن  از  و  دارد 
همزمان با نفوذش در خاک و ایجاد جنب و جوش در آن،  

بخشد. » در حقیقت آب حقیقت معنوی  خاک را جان می
می جاری  خاک  کالد  در  روح  همانند  )همانرا  : سازد.« 

191 ) 
در این سلسله مراتب تلطیف، عنصر بالاتر هوا است       

بالا  در  که  چنان  است.  مرطوب  و  گرم  طبعی  دارای  که 
اشاره شد، هوا نیز با این دومشخصه، هم با طبع گرم به  
طبع   با  هم  و  دارد  همبستگی  نوعی  بالاتر  عنصر 
این   نگاه عرفا،  این در  بر  با عنصر آب. علاوه  مرطوبش 
انانیت کمتری برخوردار است و در   برابر نور از  عنصر در 
تعالی بخشیدن دارد، چرا   برای  بیشتری  ذات خود تمایل 

می خقیقت  در  نور  فراگیرد.  که  را  آن  پیکر  سراسر  تواند 
ازجهتی هوا، با شرافت بالاتری که در نسبت با آب دارد،  

تواند آن را نیز دگرگون نماید و گاهی که ممکن است  می
به دلیل ارتباطی که آب با عنصر اسفل، یعنی خاک دارد،  

هم وادارد.  حرکت  به  و  دارد  باز  رکود  زبانهاز  های چنین 
آتش را نیز افزون کند. ویژگی دیگر هوا که در نزد عرفا  
مطرح شده است، خودبنیادیِ آن است. چنان که اگر خود  
نمایی آن در وزش باد به هر طرف نباشد، عملاً نمودی  
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است   تذکر  قابل  نکته  »این  داشت.  نخواهد  نور  برابر  در 
افتادن،  پایین  معنای  به  لغت عرب(  )یا هوی در  که هوا 

دل شدن،  خود  واژگون  سوی  به  سرسپردگی،  بستگی، 
کشیدن و از نزد خود و خواست خود کاری کردن است.  
در هر حال به معنی ازسوی خود و بنیاد نهادن خویش و  

 .(192 :کارهاست.« )همان یخودخواهی در همه
نور   در  غرق  تنها  نه  عناصر،  والاترینِ  عنوان  به  آتش 

دهد. بر  او را نور تشکیل می  یاست، بلکه شاکله و پیکره
این منوال و در جهت پایداری خویش و حفظ معنای نور  

می زبانه  آن  سوی  به  خود،  وجود  حکایتی در  و  کشد 
از  عاشقانه می  بالا که  به سمت  فراوان  با شوق  و  سراید 

کند. حیث رمزی به مکانت علوی اشاره دارد، حرکت می
مراتب   به  را  آنها  عناصر  دیگر  در  نفوذش  با  آتش 

می تبدیل  مرتبهبالاترشان  و  جنبش  آنها  در    ی کند. 
دهد. بنابراین از دیدگاه عرفا معنای  وجودیشان را ارتقا می

عناصر اعم از  یرمزی آتش عقل و جان است. آتش همه
بخشد. به عنوان نمونه فلزات  بسیط و مرکب را تبدل می 

به  را  آنها  و  آورده  بیرون  و سکونشان  حالت جمود  از  را 
شان  آورد و اینگونه سبب تبدل کیفیرنگ خویش در می

حقیقت  می در  که  مراتب  سلسله  این  عرفا  نظر  در  شود. 
برگرفته از مفهوم وجود و سلسله مراتب آن است، نه تنها  
وجود  آتش  و  هوا  و  آب  و  خاک  مانند  بسیط  عناصر  در 

ر بسیط و مرکب و شانیت این دو و  صدارد بلکه میان عنا
همچنین میان خود عناصر مرکب نیز وجود دارد. در واقع  
این تعابیر به ظاهر شاعرانه، تبیین برخی رازهای طبیعت،  
این مخلوق رازآمیز خداوند است. برای نمونه در طبیعت و  

ها و درجات  توان به کیفیات سنگدر میان موجودات می 
رشد گیاه،    یشفافیت آنها در عبور نور از و همچنین نحوه

نور  و  هوا  و  آب  با  آنگاه  شد،  خواهد  نهاده  در خاک  که 
 نمود. اشارهحیات خواهد داد نیز  یادامه

 مطالعات و بررسی ها  (7

 ؛ نقش چلیپایی معماری ایرانی. 1-7

محیطِ       و  تاریخی  حوادث  در  ریشه  ایرانی  معماری 
نسل عقاید  و  اندیشه  و  رسوم  و  آداب  دارد.  و  بناها  ها 

ایرانی   معماری  آثار  در  مهمی  بسیار  نقش  نیز  مذاهب 
از   بیش  به  ایرانی  معماری  قدمت   . است    7000داشته 

می اسلام  از  پیش  به  سال  توجه  با  تاکنون  که  رسد 
تغیراتی  افتاده  اتفاق  کشور  این  در  که  فراوانی  حوادث 

  5شود که اصول معماری ایرانی بر  کرده است. گفته می 
مردم  بیهودگی،  از  پرهیز  گرایی،  درون  شده:  بنا  اصل 

از   محوری، خود بسندگی و مصالح شناسی که هر کدام 
در پلان ویژه  جایگاهی  دارای  اصول  سازهاین  های های 

اصل خود   5موجود در سراسر ایران هستند. بررسی این  
نیازمند تبیین دقیق و موشکافانه است که در این مقاله و  

هدف آنها بنابه  توضیح  به  نیازی  و  فرصت  آن  مندیِ 
در معماری سنتی ایرانی از تزئینات زیادی استفاده نیست.  

است  بخش شده  جزئیات  و  تزئینات  واقع  در  های . 
آینهجدایی هستند.  ایرانی  معماری  و  ناپذیر  کاری 

کاشیگچبری و  آجرکاری  با  همراه  زیبا  های کاریهای 
به بناها بخشیده است.    ،هنرمندانه زیبایی معنوی خاصی 

واژه چلیپا،  یا  دوخط  صلیب  به شکل  که  آرامی  است  ای 
می برهم  عمود  و    . (278:  1375)یاحقی،    باشدمتقاطع 

های مختلف آن، از دیرباز اهمیت بسزایی در  چلیپا و گونه
هنر و معماریِ ایران داشته است. با بررسی آثار به جای 
برخی   و حتی  ایران  در  معماری  مختلفِ  اعصار  در  مانده 
و   معماران  که  آن هستیم  نوسنگی، شاهد  دوران  در  آثار 

بهره چلیپا  الگوی  از  اعصار،  این  فراوانی  هنرمندان  های 
جایگاهی  برده از  نیز  اسلام  ورود  از  پس  نقوش  این  اند. 

اند.  ها و تهرنگ بناها برخوردار بودهویژه در طراحی سازه
که   هستیم  آن  شاهد  مختلف،  به طرق  و  زمان  مرور  به 

ها و تزیینات و تهرنگ بناها بر مبنای چندین نقش  پلان
مختلفِ چلیپایی از جمله چلیپای مورب، چلیپایِ شکسته، 

گرفته شکل  غیره  و  بخشی  نه  الگوها  الگوهای  این  اند. 
سازه تمامیِ  در  مسجد،  تقریباً  خانه،  مدرسه،  جمله  از  ها 

 آتشکده، حمام، کوشک و غیره مشاهده شده است.  
چلیپا  به کلی  جمله:   طور  از  مختلفی  مفاهیم  دارای 

گرمی،   طبیعت:  کیفیت  چهار  چهارعنصر،  خورشید، 
و   پیدایش  نماد  همچنین  خشکی،  و  سردی  رطوبت، 

فصل چهار  می  گردش  غیره  کهو  قابلیت    باشد  با 
هرمنوتیکی فراوان، به مثابه رمزی مقدس اجازه تأویل و  

؛ و این به آن معنا  تفسیر را به مخاطبان خویش داده است
اقوام و است که نمی انتظار داشت، در میان تمامی  توان 

باشند.فرهنگ داشته  یکسان  معنایی  نقوش  این  »    ها، 
قرن   عارف  بوهمه،  نوع  شیاکوب  این  آلمانی،  انزدهم 

را  نقش است،  ماندالایی  نقوش  شبیه  که  چشم "ها 
می  "فلسفی فرزانگی  آئینه  ،«.  نامدیا  :  1388)شایگان، 
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89« درباره(.  که  ودا  ریگ  از  بخش  یک   ی براساس 
را   نقش  این  است،  آمده  میان  به  سخن  مهر  گردونه 

دانسته مهر  »28:  1379)فرهادی،.«  اندگردونه  میان  (  در 
دانسته   دنیا  مقدس  جهت  چهار  از  نمادی  سرخپوستان، 

آن می به  زبان سانسکریت  در  معنای   سواستیکا  شود.  به 
(. اما 96:  1356  )بختورتاش،  .«شودهستی نیک گفته می

نمی لزوماً  اسلامی  هنر  در  تفاسیری  درست  چنین  تواند 
این مفاهیم در هنر اسلامی هیچ   از  باشد، چون بسیاری 
از  را  امت  پیامبر،  که  است  نقل  ندارند.  خود  با  معنایی 

لباس میپوشیدن  حذر  بر  چلیپا  نقش  داشتن  با  -هایی 
دوران  در  که  هستیم  آن  شاهد  ما  همه  این  با  داشت. 
اسلامی، در ایران، تا حدودی تمامیِ بناها اعم از مکتب و  

پایه بر  و کوشک  و مسجد  چلیپا خانه  نقوش  از  یکی  ی 
شده ایجاد  احداث  سبب  دوگانگی  و  تضاد  این  اند. 

هنرمندان  پرسش آیا  که،  شد  خواهد  دست  این  از  هایی 
این طرح اسلامی  تحلیل دوران  و  اندیشه  هیچ  بی  را  ها 

اند و یا در به کار گیریِ عقلی از دوران پیشین تقلید نموده
 این نقوش اهداف خاصی داشتند. 

های فلسفی و عرفانی در دوران اسلامی و به  نفوذ اندیشه
این  بالا در  اشارات  به  توجه  با  و  خصوص عهد صفوی، 
این   مفسرین،  از  بسیاری  تا  است  شده  سبب  پژوهش 

جلوه را  و همچنین  نقوش  و صفات جلال  از طبیعت  ای 
و   اصلی  جهت  چهار  چهارگانه،  عناصر  وحدت،  نماد 

باشند.   داشته  نظر  بسیاری ولی  فرشتگان چهار فصل در 
و  را    هادیدگاهاین    دیگر، گمان  و  حدس  براساس 

هایی که به مفاهیم تفاسیری تغییر یافته از همان نگرش 
شده   اشاره  آن  به  اسلام  از  پیش  در  نقش  این  نمادین 

میمی  است چلیپایی  نقش  بررسی  در  دو  دانند.  به  توان 
جنبه ابتدا  داشت.  توجه  جنبهجنبه  و سپس  ی  ی صوری 

جنبه پیشین  معنایی.  مباحث  در  که  همانطور  صوری:  ی 
آنچه به اصطلاح به چلیپا معروف است، از دو  اشاره شد،  

نقطه   در  که  است  شده  تشکیل  اندازه  هم  خط  پاره 
این   بودن  اندازه  به سبب یک  بر هم عمودند.  مرکزشان 

خط تأکید  پاره  خاصی  جهت  بر  سمت    نشدهها  به  و 
شود. اما بیش از همه  خاصی احساس کشیدگی ایجاد نمی

ک  یمحل تقاطع آنها مورد نظراست. در واقع چلیپا دارای  
در   ساده،  چلیپای  )پنج بخش(  است  محور  و چهار  مرکز 

می  پیدا  مورب  حالت  اشکال،  علامت بعضی  )حالت  کند 
ضرب(  همچنین ممکن است در تشکیل چلیپا فضاهای  

چهار کنج چلیپا ممکن    .چهارگانه گوشه نیز دخیل باشند
، اعداد  با  چلیپا  بنابراین  باشد.  پر  یا  تهی    9و  ۴،5  است 

است و یا همان محورهای ۴عدد    . آمیخته  ، چهار جهت 
، چهار محور چلیپا به علاوه مرکز چلیپا 5چلیپا است. عدد 

عدد  می و    9باشد.  اصلی  محور  چهار  مرکز،  نشان  نیز، 
نه بخشی نام    این حالت از چلیپا الگویِ  چهار کنج است.

به اصطلاح شکسته و  .  دارد در برخی موارد چلیپا، فرمی 
  9و  5، ۴اعداد گیرد. در این حالت نیز، با   دوار به خود می

مواجه  ) نهفته  طور  به  چلیپای  )  چلیپا،  از  حالت  این  ایم. 
مهر یا خورشید نام دارد. در چلیپای   ییا گردونه  شکسته

اند و  های الگوی نه بخشی جمع شدهشکسته گویی کنج
ای یا خورشید گونه  شود. فرم ستارهشکلی دوار ایجاد می

   ای دیگر از چلیپا است.نیز گونه
 
 
 
 

چهار بخشی،    ازالگوهای مختلف چلیپایی، اعم  

 پبج بخشی و نه بخشی 
معنایی:  جنبه چهارگانهی  عناصر  باستان،  ایران    یدر 

دانسته کائنات  گرداننده  را  آنها  و  مقدس  را  و  هستی  اند 
به نسبت   این عناصر  از ترکیب  اعتقاد داشتند که هستی 

اردلان معتقد است که نخستین    معین، شکل گرفته است. 
از عناصر   و  آمده،  پدید  مرکز  و  از چلیپا  پنج،  عدد مدور، 
نمادین   به طور  اثیر( که  به علاوه  پنجگانه )چهار عنصر 

می یاد  فلک  چرخ  عنوان  چلیپا  به  هندسی،  نظر  از  شود. 
کامل که  کره  یا  است،  دایره  شکلیترموجد  و ن    هاست 

از سبکی و تحرک کلی روح    & Ardalan)  نمادی 

Bakhtiar, 2001: 29.)    دارای چلیپا  کلی  طور  به 
خورشید جمله:  از  مختلفی  چهار مفاهیم  چهارعنصر،   ،

خشکی،   و  سردی  رطوبت،  گرمی،  طبیعت:  کیفیت 
حالت   فصل،  چهار  گردش  و  پیدایش  نماد  همچنین 

 باشد. ی هستی و غیره میو چرخه چهارگانه ماه
خود   اصلی  شکل  در  چلیپا  بورکهارت،  تیتوس  نظر  به 

دایره   مفهوم   – صور دور )گردش( خورشید  -متضمن 

این قرابت مفهومی، از دیرباز بین نقش چلیپا و  . باشدمی
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های خورشیدی و ستاره چندپر )که در دوره اسلامی  نقش

است. عده داشته  نام گرفتند( وجود  ها    ای شمسهشمسه 
که  پر(  چند  )ستاره  پر  چند  چلیپای  الگوی  تداوم  نیز  را 

اگر این دیدگاه را بپذیریم،    اند. نشان خورشید بود، دانسته
متکامل شمسه  که  گفت  بتوان  چلیپا  شاید  نقش  ترین 

مفهوم   به  اشاره  بر  علاوه  زمان  هم  که  چرا  بود؛  خواهد 
جنبه با  چهارگانه،  مفهوم  عناصر  به  خود  بودنِ  دوار  ی 

 وحدت در کثرت و کثرت در وحدت نیز اشاره دارد. 
 

 

 

 شمسه  هاینقش                                       

 

 

نیز چلیپا  مرکزی  ویژگی  ، نقطه  واجد  تنهایی  های به 
معنایی والایی است. در این نقطه همه تضادها رفع شده  
اصطلاح   در  و  است  الهی  مقام  برابر  نقطه  این  است. 
عناصر   اجتماع  راه  از  الهی  مقام  این  اسلامی  عرفان 

 (.Goenon,1995:84)شود. متضاد حاصل می

 

 . کوشک2-7

باغ ایرانی و  »کوشک مهم ترین عنصر معمارانه در  های 
نشان دهنده نهایت ذوق و هنر در ترکیب باغ و بناست.  
محل  در  و  بــاغ  میانی  فضای  در  را  بناها  این  معمولاً 

گونه به  عرضی  و  طولی  محور  دو  می تلاقی  ساختند  ای 
هندس  ترکیب  تأثیر  و  شده  دیده  طرف  چهار  از    ی که 

چهارباغ ایرانی را دوچندان کند. اگرچه به لحاظ شکل و  
های متفاوتی از این فضاها در  دسته بندی ساختاری، گونه

شود. با این وجود، بناهای  های ایران دیده میترکیب باغ
باغ کوشک  در  قسمتی  نه  تقسیمات  ایرانی  با  های 

در    پوپ  .  (1:  139۴ای گسترده دارند.« )متدین،  استفاده
-اشاره می  سیری در هنر ایرانکتاب خود تحت عنوان  

های ایرانی بناهایی هست که اقامت در باغ در باغ  کند: »

میسر می را  آن  زیبای  مناظر  از  استفاده  حالی و  در  کند. 
باغ در  چادرها  غالباً  مکانکه  عنوان  به  های  ها 

-رفتند، هر باغی با هر قد و قوارهای به کار میسرپوشیده
با   دائمی  فرنگی  کلاه  یک  یا  کوشک  یک  حداقل  ای، 

 (. 1658: 1387)پوپ،  «تر داشتساختمانی محکم
سفرنامه از  آمده  بدست  متون  و  تاریخی  های شواهد 

ایرانیمختلف، چنان می زیادی نماید که  بسیار  تمایل  ها 
به گشت و گذار در باغ داشته و دارند و به همین جهت  

-برای گشت و گذارهای طولانی و رفع خستگی در میانه
سیاحت این  میی  بناهایی  احداث  نیازمند  را  خود  -ها 

دیدند، که شاید ابتدا به صورت چادرهایی سیار بودند. اما  
الگوهای چلیپایی در  با  بناهایی  احداث  به  زمان  به مرور 

نامیم.  ها پرداختند که امرزه ما آنها را کوشک میمیان باغ
و  این کوشک از هخامنشیان  ایرانی،  اعصار  تمامی  ها در 

ادامه   نیز  امروز  حتی  و  صفوی  به  تا  گرفته  ساسانیان 
این کوشک بیشتر  است.  و  داشته  بخشی  نه  الگوی  با  ها 

درون صورت  دو  برونبه  و  زیر  گرا  شکل  در  بودند.  گرا 
 های کوشکی نشان داده شده است.  انواع پلان

 

 بهشت عمارت هشت 7-3

از   یکى  طبیعت  با  همنشینى  کلی  صورت  مورد    اموربه 
فرهنگ غالب  در  مشترک  و  سبب  توجه  به  که  است  ها 

فرهنگى، به انحاى گوناگون بروز  هاى متنوع درونبینش
و اهمیت یافته است. توجه فرهنگ ایرانى به این موضوع  

مى چگونگى  را  جمله  آن  از  یافت؛  آن  مظاهر  در  توان 
ویژه  تعامل انسان با طبیعت، در ساحت معمارى ایرانى، به

باغ کوشکدر  معمارى  و  است.سازى  در    ها  قضیه  این 
دهد. در تحلیل ها را نشان میحقیقت وجه نظرگاهی باغ

رابطه نظرگاهی،  عنوان  وجه  )به  باغ  میان  سویه  دو  ای 
منظره( و کوشکِ آن )به عنوان نظرگاه( برقرار خواهد شد  

، معماریِ بسیاری دوران، به  که بدون هر کدام از این دو
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بود. خواهد  معنا  بی  صفوی  عصر  عبارت    به   خصوص 
دیگری   به  دو،  این  از  کدام  هر  وجودی  معنای  دیگر 

است.   به  مربوط  را  باغ  یک  از  کوشکى  چنانکه  غالبا   «
)نوایی،    .»تنهایى بنگریم، چیز زیادى درک نخواهیم کرد

بناهایی(331:  1390 دیگر  عبارت  به  ب  .  الگوی ا  که 
یافته  بهشتهشت نمونهشهرت  واقع  در  از  اند،  ای 

می قسمتی  نه  هشتالگوهای  عمارت  که  بهشت  باشند 
اصفهان نیز از این گونه است. این باغ و کوشکِ احداث 

-ی تمامی کوشکشده در آن، به تعبیری نه تنها نماینده 
سلامت  و  پایداری  دلیل  به  بلکه  صفوی،  دوران  های 

نماینده حدودی  تا  آن،  کوشکبنای  تمامی  های  ی 
اسلامی   و  ایرانی  است؛    –معماریِ  طرح کوشک  ایرانی 

با   براساس طرح چهارصفه  عموماً  ایرانی  گسترده  باغ  در 
و    بهشتنقشه مربع، هشت ضلعی و نیز طرح های هشت

گونه   این  اغلب  است.  مدور  صورت  به  اندکی  موارد  در 
کالبدی  کوشک خصوصیت  از  اصلی  جبهه  چهار  در  ها 

پاره در  هستند.  برخوردار  جبهیکسانی  موارد،  از    ی هایای 
جهت نحوه  لحاظ  از  منظر،  که  و  دید  اقلیمی،  گیری 

ویژگی از  دیگر  برخی  و  امتیاز موقعیت  کالبدی  های 
انتخاب می دارندبیشتری   بنا  به عنوان جبهه اصلی  شد.  ، 

اصلی عمارت هشت به    بهشتایوان  بدین گونه  اصفهان 
 شود. سمت شمال و کوشک چهلستون باز می

هشت دولتخانه  بهشتکوشک  باغهاى  ازبناهاى   ییکى 
میانه در  و  دراصفهان  است.   یصفوى  بوده  بلبل  در    باغ 

خصوص   در  اما  دارد.  وجود  بسیاری  متون  آن  وصف 
ای  توان به گفتهی نظرگاه و بویژه باغ )منظره( میمساله

-» باغ بلبل چنان به وفور با خیاباناز کمپفر اشاره نمود:  
باغچه کاخ  مشجر،  فوارههاى  و  است ها،  شده  مجهز  ها 

در سراسر ایران هیچ جاى دیگر    یکه ظاهراً از نظر زیبای
 (12:  135۴)هنرفر، »رسد.به پاى آن نمى

هشت کوشک  پلان  چلیپایی  بهشت  ¬نقش 

اصفهان 

 

تصور مبدأ واحدى که وجود مطلق است در برابر همة  »  
موجد  وجودند،  از  حدى  داراى  هرکدام  که  موجوداتى 

جهت و  قطبى  مىنظامى  عالم  در  بارزترین  دار  گردد. 
مى نیز  مکان  در  عالم  قطبى  نظام  کیفیتى  بازتاب  تواند 

هایى آشکار و متمایز دار با امتدادها و جهتقطبى و جهت
 هایى کیفى میان واحدهاى مکانى و اجزاىو نیز تفاوت

 ( 153: 1393« )صالحی، .آن باشد

بلبل و کوشک هشت از ظهور کمى  نمونه  بهشتباغ  اى 
هشت کوشک  در  هستند.  کیفیتى  ظهور   بهشتچنین 

ایوانجهت  کامل طریق  از  سو،  همه  به  هاى گیرى 
گشودگى تعدد  و  جزءفضاها، چهارگانه  از  مراتبى  و  ها 

است شده  ایوانممکن  این  واقع  در  الگوی  .  بر  بنا  ها 
چلیپایی در نقاطی از بنا قرار دارند که پلان این کوشک  

نموده تقسیم  بخشی  نه  الگوی  به  جهات  را  این  اند.  
از   برآمده  سنتیِ  تفکر  بازتاب  حقیقت  در  چهارگانه 

عناصر  اندیشه مفهوم  درخصوص  ما  گذشتگانِ  ی 
چهارگانه است که در الگوهایِ مختلف چلیپایی بروز پیدا  

»  هکرد کوشک هشتاند.  آنکه  بهشتدر  از  پس  معمار   ،
جوى در  و  چرخانده  باغ  در  بنا  پیرامون  را  ها، آب 

ها، آب نماها، و استخرها سامان داده است، آن را  حوضچه
هاى مختلف آن را به بنا وارد کرده و درون کوشک جلوه

فوار در  آب  پرتاب  است،  گذاشته  نمایش  حوض    یهبه 
روزنه از  آب  جوشش  و  مرکزى  مروارید  حوض  هاى 

از سرسر آب  نظار  یهریزش  همزمانى  جنوبى.  ی  هایوان 
نظارجلوه با  درون  در  آب  استخرهاى   یهگرى  و  حوض 
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در   تدریج  و  پیوستگى  از  حاکى  عینى  امرى  پیرامونى 

است برون  و  درون  از  .  اتصال  ملموس  ورود  با  نیز،  نور 
ها، کارىانعکاس در آینه  سقف و  یهها و روزنگذر شبکه

بیرون مى از روشنایى  اما شکیل  خبر  دهد. توزیع محدود 
اشعه درک  و  زمیننور  در  ورودى  تاریک نیمه  یههاى 

درون، به درجات مختلف، حکایت از ارتباط عینى و ذهنى  
دارد این معمارى  بیرون در  با  )بینا،  درون   ».139۴  :56  )

خاطره اتفاق،  این  با  حقیقت  امر  در  عنوان  به  بیرون،  ی 
تبدیل   عینی  امری  به  کوشک  داخل  به  ورود  با  ذهنی، 

خاطره  حفظ  بر  علاوه  است.  درون  شده  در  بیرون  ی 
کوشک، ما شاهد حفظ سلسله مراتب عناصر چهارگانه در  
وجود  در  مراتب  سلسله  عبارتی  به  هستیم.  نیز  طراحی 
خود عناصر به تنهایی نه سلسله مراتب عناصر در نسبت 
با یکدیگر. به این صورت که سعی بر آن شده است تا از  
شدت وجودیِ هر کدام از این عناصر در حرکت از بیرون  

توانیم شاهدی در ظاهر  به درون کاسته شود. اما ما نمی
بناها، بر این امر که معماران توانسته باشند سلسله مراتبِ  
عناصر چهارگانه را، چنان که پیش از این و به خصوص  
بخش عرفان اشاره شده است پیدا کنیم؛ هر چند که به  

کوشک طراحانِ  نویسندگان،  خصوص زعم  به  و  ها 
های فلسفی طراحان عصر صفوی در معرض نفوذ اندیشه

بوده عرفانی  در  و  باره  این  در  را  مناسبی  اطلاعات  و  اند 
داشته نظر  اختیار  در  بهایی،  شیخ  نمونه  عنوان  به  اند. 

می مفسرین،  زمره بسیاری  در  قرار  تواند  نیز  فلاسفه  ی 
در   معماری  آثار  از  بسیاری  بررسی  با  هر حال  به  بگیرد. 
و  فلسفی  مفاهیم  برخی  اسلامی، ما شاهد حضور  دوران 
عرفانی، از جمله مفهوم وجود مطلق )گنبد در مساجد و یا  

نقوش چلیپایی(، سلسله مراتب  نقطه ی تلاقی و مرکزی 
همچنین  و  کثیر  در  واحد  و  واحد  در  کثیر  جمع  وجود، 
اما   هستیم؛  چلیپایی(  نقوش  اعمال  )با  چهارگانه  عناصر 

تر  اند به صورتی واضحاینکه معماران تا چه حدی توانسته
پلان در  را  مفاهیم  کماکان این  بدهند،  نشان  خود  های 

نشده  حاصل  جامع  توافقی  معماران  و  مفسرین  میان 
نقوش   با توجه به حضور بسیار پر رنگ  است. در نهایت 
چلیپایی به عنوان نماد اساسی مفهوم عناصر چهارگانه در 

ایرانی و همچنین -معماری ایرانی و به خصوص اسلامی 
تفسیرها و تحلیل های  وجود مفاهیم فلسفی و عرفانی و 

بسیار در مورد این مفاهیم، نتایج پژوهش حاضر در ادامه 
 اشاره خواهد شد. 

 یافته های تحقیق  (8

ارزیابیِ   و  تحلیل  مقام  هشت در  باغ  طراحیِ  و    ساختار 
 می توان گفت:  بهشت

از مفسرین،  به عقیده  -1 در طراحی وساخت  ی بسیاری 
به   و  ساختمانی  مصالح  از  عمیقی  فهم  کوشک،  این 
خصوص آجر وجود دارد، که در حقیقت تبلور عنصر خاک 

اسطوره و  عرفانی  دیدگاه  از  هم  عنصر  این  ای  است، 
به    یمایه زمین،  به  را  انسان  اینکه  هم  و  است  تطهیر 

که دهد. از آن جاییعنوان مبدا و منشاء زندگی پیوند می
شود و به آن نیز تبدیل  آدمی در زمین )خاک( زاییده می

میوخ رمزی  تعابیر  با  و  نوعی  به  شد  را  اهد  زمین  توان 
معمارانِ  صورت  این  در  لذا  گرفت.  نظر  در  انسان  مادر 
در  نیز  را  آن  و  گرفته  نظر  در  را  مساله  این  اسلامی 

پیاده  طراحی خود  کوشک    اندکردههای  در  که  چنان 
زیر شاهد حضور   بهشتهشت است. در شکل  نیز چنین 

 آدمی هستیم.  یآجر، به عنوان این عنصر برسازنده

 
؛ چنان  توجه به عنصر آب و نقش نمادین آن در فضا  -2

می بالا  شکل  در  از    بینیم،که  یکی  عنوان  به  آن  درک 
جهانِ تحت القمر، نقش تطهیریِ آن    یعناصر برسازنده

فضا در  معنا  دارای  عنصر  یک  حواس  می،  و  اکثر  تواند 
ذهنیت  و  کند  درگیر  را  لامسه  و  بینایی  جمله  از  آدمی 
بالا   در  که  چنان  بخشد.  تعالی  مکان  به  نسبت  را  آدمی 

چرخش آب بدین صورت است، که   ینیز اشاره شد، نحوه
باغ در جریان است    یابتدا بیرون از کوشک و در محوطه

و سپس به آرامی وارد کوشک شده و جریانی پیوسته از  
سازد. جریان هوا نیز بر همین منوال بیرون و درون را می 
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و   نقش  دارای  است  شده  داده  بالا  در  که  توضیحاتی  و 
 اهمیت بسزا و فراوانی است. 

موقعیت  -3 مراتبیِ  سلسله  مثابه  خلق  به  حضور  های 
است که عرفا بدان تاکید دارند چنان که در   یمنازل سفر

داستان   فضا،  مرحله،  هر  در  که  آنیم  شاهد  طراحی 
را درگیر   افراد  اذهان  را روایت کرده و  به فردی  منحصر 

کند. در این زمینه، توجه به محورهای افقی و عمودی  می
از اصول متقنی است که در   بنا و آسمان یکی  با  ارتباط 
بوده  توجه  مورد  تاریخی همواره  و  مذهبی  بناهای  دیگر 

ابتدا باید توجه داشت که معماران عصر صفوی لذا    است.
بسیاری   به  اینکه  عین  جمله از  در  از  فلسفی  مفاهیم 

داشته کامل  آگاهی  و  علم  غیره  و  وجود  در  وحدت  اند، 
آن  مفهوم عناصر چهارگانه،  چه که در نظرشان  خصوص 

که    نمادین آنهاست  تری داشته است جایگاهاهمیتی ویژه
توان گفت که  در واقع میدر نقوش چلیپایی نهفته است.  

و نزدیک امپدکلس  دیدگاه  آنان،  به  فلسفی  دیدگاه  ترین 
است، که این عناصر در ساخت جهانِ    توجه به این مساله

نه تحت ساختارهای  دارند.  حضور  حضور  القمر  و  بخشی 
این    و تجلی  چهار ایوان در اطراف کوشک از جمله بروز 

 تفکر است.  
بنا بر آثار و متون موجود در خصوص تفکرِ معماران عصر  

را حداقل دیدگاه معماران  توان وجوه فلسفیِ  میصفوی،  
و حتی با توجه به سنجشی که    امپدکلسا دقت در آراء  ب

ی مسلمان و  فلاسفهاز آراء وی دارد تطبیق داد.    ملاصدرا
ایرانی معمارانِ  آنها  تبع  آن   امپدکلسمانند    ،نیز  به  بر 

بودند که عناصر چهارگانه توسط قدرتی دیگر تحت نظم  
اختلاف آنها   یو از هم پاشیدگی درخواهند آمد. اما نقطه

آراء   ابتدا معتقدند که وجود    امپدکلسبا  این است که  در 
و در واقع    است   این عناصر از قدرتی بالاتر نشات گرفته

از   وجودِ مرکب  و  بسیط  از  اعم  موجودات،    وجودِ   تمامی 
، این امپدکلساست؛ در حالی که در نظر مطلق یا خداوند 

برسازنده خود  نیز عناصر،  خدایان  حتی  و  جهان  های 
-، با توجه به مفاهیمِ عرفانیمعمارن  دیگر اینکه  هستند.

سفرهای  خصوص  به  و  مراتب  سلسله  همچون  ای 
عناصر  چهارگانه، بودند؛  نیز  برای  قائل  مراتب  سلسله   ،

به دقت  برای حفظ ارتباط منظرِ درون و بیرون،  که  چنان
مراتب سلسله  داده  را   این  واقع،    . اندنشان  نظر  در  در 

و   مطلق  وجود  تحت  همگی  عناصر  عصر،  این  معماران 

جهانند. اختلاف    یبنابر سلسله مراتبی که دارند برسازنده 
در این نکته است که    او  امپدکلس و آراء  یآنان با اندیشه

م عناصر را در یک ردیف در نظر داشت در اتم  امپدکلس
معماران ایرانی و به خصوص عصر  یِ  در اندیشهکه  حالی

مسلمان، بویژه   یهای فلاسفهصفوی، با توجه به اندیشه
نظر  ملاصدرا در  عناصر  این  برای  را  مراتبی  سلسله   ،
نتوانستهداشتند.   ما  زعم  به  سلسله  البته  ساختار  این  اند 

به صورتی دقیق در سازه را  بلکه  مراتبی  نشان دهند.  ها 
سلسله مراتب را بیشتر در خصوص یک عنصر و شدت و 

توان چنین  اند. میی وجودی آن نشان دادهکاهشِ درجه
اند صرفاً  نیز ادعا نمود که به صورت تک عنصری توانسته

ی چرخش آب ی عرفا را مثلاً در نحوهسفرهای چهارگانه
روی   به  کوشک  درون  به  آن  اتصال  و  پیرامون  در 

 مخاطبین بگشایند.

 نتیجه تحقیق  (9

های ناب ایرانیان  نقش چلیپا که از ایده  توان گفت می      
کیهان نمود  و  تصور  بهترین  بوده،  از  باستان  شناسانه 

است.   چهارگانه  گذشت  همعناصر  که  مفهوم  چنان 
برای   یونانیان،  نزد  در  ابتدا  که  چهارگانه  عناصر  فلسفیِ 

-ترین پرسش فلسفی، یعنی چیستی ماده پاسخ به اساسی
به   نیز  باستان  ایرانیان  نزد  در  شد،  مطرح  عالم  المواد 

سازنده عناصر  عناصر   یعنوان  است.  بوده  مطرح  جهان 
توان از  چهارگانه در نزد عرفا و به عنوان نمادهایی که می

طریق آنها به درک رموز طبیعت، وجود و سلسله مراتب  
  ی . نقطهاستآن پی برد  نیز از اهمیتی بسیار برخوردار  

  بر مفهوم که همگی    استدر این  مورد اخیر  اشتراک سه  

آنها خاک موجود و   . در واقعتاکید داشتند  "عنصر بودن"
مشاهده  دریا  و  صحرا  در  که  طبیعت  در  موجود  آب  یا 

نداشتندکنیم  می عناصری اشاره  صورت  به  آنها  بلکه   ،
های ذاتی بسیط مطرح بودند که هر کدام دارای مشخصه

 خود بودند.   
آثار معماری چه در دوران قبل از   با توجه به بررسیِ      

این مساله آشکار  ،  ایرانی-اسلامیاسلام و چه در دوران  
های خود توجهی ویژه به  که معماران در طراحی  شودمی

اند و این  به خصوص چلیپای شکسته داشتهنقش چلیپا و  
دارد که  مقوله از آن  و  ، نشان  به صورتی ذهنی  هر چند 

باور   عناصر  این  میان  در  مراتب  سلسله  به  مفهومی، 
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اند حداقل در ظاهر بناها آن را پیاده اند، اما نتوانستهداشته

انگاشتن   بدیهی  در  بتوان  را  امر  این  علت  شاید  سازند. 
معنا   این  به  دانست؛  معماران  نظر  در  عناصر  این  جایگاه 
که آنها چنان غرق در نقوش چلیپایی بودند که به مرور  

پلان گویی  ذهن  زمان  در  چلیپایی  پلانِ  جز  هایی 
نداشتند. اما آنچه مشخص است این این است که آنها از  

  اند که هایشان سعی نموده، در طراحیطریق این مفاهیم
بیرون کاخ و  پیوستگی درون  و  را ها و کوشکارتباط  ها 

. به عنوان نمونه در دوران صفوی و  باشند  داشتهدر نظر  
هشت از    بهشتباغ  کدام  هر  که  آنیم  شاهد  ما  اصفهان 

عناصر، با توجه به ساختار و طراحی باغ، علاوه بر نقش  
باغ   محیط  در  که  چرخشی  با  طبیعت،  در  خود  نمادین 

می انتقال  نیز  کوشک  درون  به  چگونه  و  نابیدارند،  د 
منظر دورن و بیرون را    ، معمار، با این عمل برای مخاطب

 با هم پیوسته خواهد کرد. 
های عصر صفوی، با  بسیاری از مفسرین، باغ  یبه عقیده

نبوده ملازم  استقرار فضایی خاصی  بیشتر  اندطرح  بلکه   ،
فعالیت به  پرداختن  و  بکر  طبیعت  با  پیوند  های  حس 

هایی بودند  ها مکانی. این باغسازندمیاجتماعی را ممکن  
توانستند از کارهای مدنی پدید آمده با هنر که در آن می

صنع آفریدگار لذت ببرند.    یدر دل طبیعت دست نخورده
بناهای   احداث  و  طراحی  در  که  است  حالی  در  این 
بناهای کوشکی عصر صفوی   و  اعم  به صورت  کوشکی 

خاص به اندیشهطور  نفوذ  عرفا،  و  فلاسفه  بسیار    های 
آثار   در  است.  و  کممشهود  بینظیر  عصر  شاید  نظیر 

اندیشه فلاسفهصفوی،  بخصوص  و  فلاسفه    ی های 
عرفا  و  عرفان  از  افراد  این  که  تاثیری  با  مسلمان، 

میرا  اندپذیرفته نمود.  ،  مشاهده  وضوح  به  بخش  توان 
از این مفاهیم در تزئینات این آثار مشهود بودند و  اعظمی

نیز نمونه،    .هادر خود طراحی  اندکی    ی هندسهبه عنوان 
کیهان اهمیت  و  در  ختشنامقدس  هندسی  اشکال  ی 

ویژه  طراحی جایگاه  دایره  دارندها  شکل  به  گنبد  مثلاً   .
  ، ترین شکل شد، چرا که دایره به عنوان کاملساخته می
از کثرت در وحدت و همچنین وحدت در  نظیر  نمادی بی
 وجود بود. 

 

 تشکر و قدردانی (10

 موردی از طرف نویسنده مطرح نشده است. 

 

 پی نوشت ها  (11

 موردی از طرف نویسنده مطرح نشده است. 

 منابع فارسی و لاتین (12
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